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 هاي آنان در شعر حافظ شیرازيو آموزه
 

1شاورز بیضاییکمیمد 

 چکیده
پيامدهای  و مغول هجومروند  های اجتماعی تأثيرگذار در تاریخ ایران به ش  مار میعيّاران، از زمرة گروه
گری عيّاران ت و کنا عاليّ ۀ های ه تم و هشتم هجری، زميناز آن، در سده حاول س ياسی و اجتماعی 
متون ادبی های اجتماعی و تاریخی آنان را به ها و س  نتّها، آموزهی از وییگیدامنۀ پارهرا  راهم نمود و 

و عر  انی این دوره، از جمل ه دیوان حا ظ، کش   انيد  نوت نگاه حا ظ به این گروه اجتماعی و چگونگی   
درنگی اس  ت که به آن پرداخته های اجتماعی آنان در ش  عر وی موض  وت قابلها و س  نتّتجلیّ وییگی

حا ظ چه  الات است کهگویی به این سو    تحليلی درودد پاسخاست  این جستار با روشی تووي ینشده
نمودهی و نوت نگاه وی به این گروه اجتماعی و ميزان هایی از عيّاران را در شعر خود واردها و آموزهوییگی

ها بيانگر آن است که حا ظ با شناخت استی یا تههای اجتماعی و تاریخی چگونههماوش ی آن با واقعيتّ 
ت س  ياس  ی و اجتماعی گذش  ته و زمانۀ خود، به بازتوليد از ش  هرت و اثرگذاری عيّاران در  عل و ان عالا

باکی، خوشباشی، زیرکی و های مربت عيّاران، از قبيل: شجاعت و بیها و آموزهها، سنتّای از وییگیپاره
ر روی و راهزنی دهای نکوهيده و من ی آنان، نظير: س نگدلی، ش  هرآشوبی، شب چالاکی و برخی وییگی
بينانه و به اش  کالی مس  تقيم و غيرمس  تقيم، این گروه اس  ت  وی ازمنظری واقمدیوانا مبادرت ورزیده

های اجتماعی و  ردی آنان را در خدمت غنابخش   ی به معماری و محتوای ها و آموزهاجتم اعی، وییگی 
برخی از اش عار  قرارداده و با خلق مد امين عاش قانه، عار انه، تعليمی، نيز تص اویر،  داهای حسی و     

 است نظير دست یا تهرانگيز و تازه از آن، به تو يقی کمذهنی سح

 ها، دیوان حا ظ شيرازی سنتّتجلیّ، : عيّاران، گانواژهکلید
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The Manifestation of the Ayyaran Social 

Group, their Characteristics, Traditions and Teachings in Hafiz’s Poems 

Abstract 

Ayyaran was one of the effective social groups in the history of Iran. The 

Mongol invasion and its political and social consequences, in the seventh 

and eighth centuries AH, laid the ground for the activity and activism of the 

Ayyaran and the reflection of some of their characteristics, teachings and 

traditions in literary and mystical texts of this period, like the Divan of Hafiz. 

Hafiz's view of this social group and how their social characteristics and 

traditions are manifested in his poetry is a significant issue that has not been 

addressed. Using a descriptive-analytical method, this article seeks to answer 

the following questions: What characteristics and teachings of Ayyaran were 

included in Hafiz’s poetry? And what is his view of this social group and 

how much does it overlap with social and historical realities? The findings 

indicated that Hafiz, by recognizing the fame and influence of Ayyaran in 

the political and social interactions of his past and present, reproduced some 

of the positive characteristics, traditions and teachings of Ayyaran, such as 

courage and fearlessness, cheerfulness, shrewdness, agility and some of their 

reprehensible and negative characteristics, such as cruelty, chaotic city, night 

owl and robbery in his court. From a realistic point of view, in a direct and 

indirect way, he puts this social group, their social and individual 

characteristics and teachings in the service of enriching the structure and 

content of some of his poems, and by creating romantic, mystical, 

educational themes, images, and magical and novel sensory and mental 

atmosphere, have achieved unparalleled success. 

Keywords: Ayyaran, Traditions, Manifestation, the Divan of Hafiz. 
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 مقدمه -ا
کی، شناسانه، بلاغی و سبنظر از ابعاد زیباییهای مهم و چشمگير شعر حا ظ؛ ورفیکی از ابعاد و وییگی

های حيات اجتماعی و عناور آن در اعی اشعار اوست  طنين تااعر انی و محتوایی ش عر وی، بعد اجتم 
ر هشتم هجری د ةایس ت که انگار تاریخ اجتماعی ایران؛ خصوواي تاریخ اجتماعی سد گونهش عر حا ظ به 

 ایدلير و آزاده عيّاران در قش  ربندی اجتماعی و تاریخی ایران، گروهی از ا راد کش  د ش  عر وی ن   می
های گوناگون در  عل و ان عالات س ياس ی و اجتماعی نقشی ملثر و بسزا   وار مختل  با نامبودند که در اد

ند  اهای اخلاقی نيز معروف بودهها و وییگیاند و به خصلتآنها غالباي از ميان عوام برخاس ته اند  داش ته 
ل مورد استقباورود به این عروه، برای کمز و خدمت به ضعي ان تنها از جانب طبقات  رودست جامعه 

است  آیين عيّاری و جوانمردی به عنوان آیينی اخلاقی و اجتماعی همواره یز سری آدام گر تهقرار می
برای منشأ  آمده است و او ول خود را داش ته که مقيّد بودن به این او ول، از الزامات آن به ش مار می    

پيا  آن را به تاریخ ۀشگران و مورّخان پيشيننی را ارائه نمود؛ ولی غالب پیوهتوان تاریخ معيّعيّاران نمی
 دهند  از اسلام ربط می

 

 . بیان مسأله1-1
جذابيتّ و ش هرت عيّاران و اثرگذاری این گروه اجتماعی بر تحولات س ياسی و اجتماعی،  موجب شد تا   

کشانيده شود ادبيات نيز  ةای خاص در حوزهای اخلاقی آنان به گونهها و ارز تأثير و رسوخ آموزه ۀدامن
 ۀها و آثار نظم و نرر مرتبط به آنها از قبيل: داس  تان سمز عيار، منظومو حجم قابل توجهی از داس تان 
ظهور و دهد  ا زون بر موارد یاد شده، کرد شبستری را به خود اختصاصش م  و طغرا و داس تان حسين  

و حا ظ  0یس  عد ردوس  ی، چون:  های ش  عری ش  اعران بزرگیعيّاران به طور عام بر آثار و دیوان بروز
های  ردی و اجتماعی آنان نيز به این دسته از آثار راه یا ت  ای از هنجارها و آموزهاس تمرار یا ت و پاره 

ها و های آثار منظومی اس   ت که این گروه اجتماعی و برخی از آموزهدیوان ح ا ظ ش   يرازی از نمون ه  
  در خود بازتوليد نموده است  انی و تغزلی حدرت خواجهرغم اشعار عرهای مربوط به آن را   علی سنتّ

آ رینی و  عاليتّ ی حا ظ و عواملی چون: نقاهای اجتماعی و تاریخی زمانهیز(  زمينه ة)جدول ش  مار
های ه تم و هشتم عيّاران به دنبال هجوم مغول و پيامدهای س ياس ی و اجتماعی ناش ی از آن در س ده    

نش  ينی عيّاران در کنار امرای مظ ری و اثرگذاری آنان در  عل و ان عالات هجری، در کنار حد  ور و هم
های عيّاری و پهلوانی در امرای آل اینجو و ها و وییگیای از خص   لتس   ياس   ی و اجتماعی، تبلور پاره
برانگيز بودن عيّاران، در توجه حا ظ به این گروه اجتماعی و کش انده شدن  مظ ری، نيز اهميتّ و جنجال

                                                           
های آنان در شاهنامه و  اشعار سعدی، نز: محجوم، محمدجع ر برای اطلاعات بيشتر از ظهور و بروز عياران و وییگی - 0
؛ 2 -03، ص 033 -038، نشریۀ هنر و مردم، شمارة «در ش اهنامه های عيّاری و ن وذ کار و کردار عيّاران رو «(، 0351)

  000 -010، ص 3، مجلۀ تاریخ ادبيات، شمارة «های ورود سعدی به آیين  توّتزمينه(  »0390موسوی، سيّد جلال )
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روه های این گدر این ميان  چگونگی ظهور و بروز عناور و وییگی  تأثير نبوده اس ت به اش عار  بی آن 
های اجتماعی موضوت شایستۀ درنگی است که اجتماعی در دیوان حا ظ و ميزان هماوش ی آن با واقعيتّ 

  ید با روشی تووي دارنظر به اهميتّ و تازگی موضوت، این جستار در نظرچندان به آن توجّه نشده است  
ه ای اخلاقی و اجتم اعی این گروه اجتماعی در ش   عر حا ظ و ميزان تو يق وی از وارد   تحليلی وییگی

نمودن آنان در اشعار  را مورد بررسی و امعان نظر قرار دهد  بر این مبنا سوالاتی که این تحقيق درود 
هایی از گروه اجتماعی عيّاران را در وزهها و آمگویی به آن برآمده این اس  ت که حا ظ چه خص  لتپاس  خ

ش  عر خود وارد نموده و منظر وی به این گروه اجتماعی چگونه بوده و در این راس  تا به چه ميزان تو يق 
 یا ته استی

رس د حا ظ از حدور و اثرگذاری گروه اجتماعی عيّاران در تاریخ گذشته و زمانۀ خود واق   به نظر می   
های اجتماعی و  ردی آنان، همچون: ای از خص   ای  و آموزهت و نکوهيده، پارهبوده و از منظری مرب  

راهزنی، شبگردی، زیرکی، شجاعت و چالاکی را در شعر خود وارد نموده و از آن در راستای غنابخشی به 
آميزی و تصویرهای بدیم و برخی از اش عار ، همچنين خلق مد امين عاشقانه، عار انه و تعليمی، ح   

 يز هنری سود جسته است سحرانگ

 

 . پیشینۀ پژوهش1-3
آنچه دربارة پيش  ينۀ این موض  وت حائز اهميت اس  ت این اس  ت که دربارة عيّاران در تاریخ اجتماعی و    

پرویز ناتل خانلری  است  از جمله: های ارزشمندی وورت گر تهس ياس ی ایران و جهان اس لام، پیوها   
را مورد بررس   ی قرار داده  آنهای ها و س   نتّآیين ریخچۀ عيّاران،تا «آیين عيّاری»( در مقالۀ  0308)

به توض  يح آدام جوانمردی  «نامه و رس  ایل خاکس  اریه توت»( در کتام 0382مهران ا ش  اری ) اس  ت 
قلندریه در تاریخ، »( در کتام 0381و و يان در عصر اسلامی پرداخته است  محمدرضا ش يعی کدکنی ) 

، نمایندگان  کری، عناو  ر و قلندریه تاریخ پيرامون بح  در موض  وت «وژیهای یز ایدوئولدگردیس  ی
( در مقالۀ 0395، از  توّت و آیين آن س خن به ميان آورده است  عباس احمدوند ) های این جریانوییگی

خی به شناسی تاریبا استعانت از رو  زمينه« آ رینی س ياسی عيّاران در بغداد قرن دوّم نخس تين نقا »
است  همچنين در  آ رینی س ياس ی عيّاران در بغداد اواخر قرن دوّم پرداخته  س بام و علل نقا بررس ی ا 

ه ای آن ان در آثار ادبی منظوم و منرور کارهای چندی و   ورت گر ته، که از این   مورد عي ّاران و آموزه 
ورد عياری را م تأثير ش  اهنامه بر ادبيات« ی  ردوس  ی بر ادبيات عياریتأثير ش  اهنامه»قرارند: در مقالۀ 

ها، رزم عيّاران: تحليلی بر شيوه»( در مقالۀ 0393محبوبه همتيان و آزاده پوده ) بررس ی قرار داده اس ت   
ر ها و تر ندهای رزمی عيّاران دبه بررسی شيوه «کرد شبستریتر ندها و ابزارها بر اساس داستان حسين
بررسی »( در مقالۀ 0398ميّه شاهگلی )اند  محمد مجوزی و سداس تان حس ين کرد ش بس تری پرداخته    

مدامين عيّاری و جوانمردی و انعکاس «  مد امين عياری، جوانمردی و تعليمی در رمان شم  و طغرا 
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های اند  با اینهمه این آثار به ظهور عيّاران و آموزهآن در رمان ش  م  و طغرا را مورد بررس  ی قرار داده 
 اند  و راه را برای پیوهشی مستقل و موردی بازگذاشتهاند آنان در دیوان حا ظ توجهی ننموده

 

 . ضرورت و اهمیّت تیقی 1-2
 ش  يرازی؛ تاریخی و اجتماعی عيّاران در دیوان حا ظ و آدام هاوییگی ظهور و بروز ش  ناخت و بررس  ی 

 این گروه نس  بت بهمنظر  حد  رت خواجه تواند نوت نگاه و می ،س  يره و آدام عيّارانا زون بر ش  ناخت 
سازد  همچنين و اجتماعی و نحوة اثرگذاری و ظهور و بروز آن در ش عر حا ظ را تبيين و آش کار    تاریخی
دس  ته از اش  عارحا ظ که  از عناو  ر و متعلقات این گروه اجتماعی  ر آنبهت   هم و ش  ناخت تواند درمی

 رهگشا و ملثر باشد   سخن به ميان آورده،
 

 هاي آنان در تاریج و ادبیاتران و آموزهعیّا ۀنگاهی اجمالی به پیشین .3
اند  توجهی برخوردار بودهه ای اجتماعی هس   تند که در تاریخ ایران از اهميتّ قابل عي ّاران از زمرة گروه 

ی مبالغه ۀای عربی و و   يغرا واژه درب ارة ریش   ه این واژه دو دیدگاه وجود دارد  برخی از محقّقان، آن 
ه است و برخی براین باورند ک« کسی که بسيار در آمد و شد»و « نيز پویا»ای معناند، بهدانس ته « عَير»

قدیم  اول این لغت در پهلوی«  یار»ة ای ایرانی اس ت و در پيوند با واژ ش دة واژه این کلمه ش کل تازی 

« اری»و در نهایت « ایيار»، «وارایی»های بوده که بعدها در شکل  (ayärو یا )  (adyär) یا« وارادی»

 برخی از محقّقان از جمله مهرداد بهار، ایار باشد  ةشدگر ش ده اس ت و امکان دارد عيار ش کل تازی   جلوه
ای نيز جریان عيّاران را به دورة عده0دانند آن میتر از دوران س   اس   انيان و پيابه را پي دایا عيّاران 
اجتماعی به سيستان قرن دوم  ۀق( و برخی نيز آن را به عنوان یز طب01: 0381آبادی، اش کانی )حس ن  
های تاریخ ایران باستان که در آن ترین نوشته(  یکی از قدیمی19: 0381دهند ) قبادی، هجری ربط می

ی پهلوی بند چهل و یکم از  رگرد س   وم وندیداد ارانه اش   اره نموده، زند یا ترجمهبه نوعی به منا عيّ
دزدیدن از توانگران و ثروتمندان و بخشا به درویشان است  در این متن از اشخاوی یاد شده است که 

اگر از توانگران دزدم و به درویشان دهم : »اند( دانستهkirbagو  قيران را کاری ثوام و کر ه )پهلوی: 

ی محتوای گروه دوم از منابم مکتوبی که پيش  ينه  ( Jamasp, 1907, p 95)«همانا کر ه ]اس ت[  
نامه، نامه،  يروزنامه، قابوسار، دارامد روایاتی حماس  ی، چون: س  مز عيّ رس  آنها به ایران باس  تان می

 اری وگيرند که حاو ل رشد و پرور  آیين عيّ ها قرار مینامهش اهنامه اس ت  در کنار این روایات  توت  
  و قان و پیوهشگرانی که به ت حّ(  محق30ّ: 0390 توت در بس تر اسلامی است )گشتاسب و دیگران،  

اند بر این باورند کردار و مرام گروه جوانمردان و عيّاران در این ر روایات حماسی  ارسی پرداختهبررسی د

                                                           
دیگر کشيده است و آنان یکیتر از آن عهد مهای ساسانی و شاید پياگویا رشتۀ اتصال عيّاران به دوره»نویسد: وی دراین باره می - 0

؛ جع رپور و 0:0301حاکمی والا،؛ و نز: 33: 0388)بهار، «می خواندند« ر يق، ر قا»اند، مرل ملاحده که یکدیگر را خواندهرا یار می
 ( 012: 0380؛کزاّزی، 09: 0392علوی مقدم، 
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ها باید بيانگر و   ات عيّاران ایران باس  تانی؛ متون نمود آش  کاری دارد  و   ات جوانمردان این داس  تان
نشی و و ادرای و جز هایی چون: شجاعت، جنگجویی، آزادموییه دورة اش کانی و ساسانی باشد  وییگی به

به (  35اند )همان، آن که بهار و ذاکری آنها را در آزادان و اس باران  دوره ساسانی یا ته و یادآوری کرده 
های خاص که اند با راه و رس   م و آدام و ترتيب و آیينتوان گ ت که عيّاران گروهی بودهطور کلی می

بوده و و  حات تاریخ از شرح کارهای ناموران این  های ایش ان در طی تاریخ زبانزد خاص و عام  دليری
(  از 2تا: جماعت، قهرمانانی چون یعقوم لي  و حمزه پس ر آذرك خارجی مش حون است )محجوم، بی  

توان به مواردی، چون: تلا  در کس   ب نام و پرهيز از نن ، ه ای ر ت اری و باوری عيّاران می  وییگی
به رازداری، ح ظ امانت، نجابت، شجاعت و سخاوت اشاره نمود  وداقت در گ تار و کردار، و ای به عهد، 

مراتب خاوی برخوردار اند که از نظم و سلسلهباور اغلب مورّخان این گروه در اول دزدان و راهزنانی بوده
هایی دیگری، چون: ش  ُطاران، و  عاليز، عَقُوره و  تاك، طرّاران، اند  در جهان اس  لام آنان را به نامبوده
؛ بکری، 32/ 8: 0013ب ه بعد؛ ابن جوزی،  022/ 9: 0915ان د)ابن اثير،  م و جوانمردان نيز خوان ده ظر  ا 
ها و غوغاها ها ا راد کاری، چالاك، زرن  و هوش   يار را که در آش   وم(  از منظر بهار عرم053: 0958

  010: 0311)بهار،  انداند عيّار ناميدهها از خود چابکی و  راس  ت نش  ان داده خودنمایی کرده و در جن 
مله اند  از جهای چندی را به این گروه اجتماعی نسبت دادهذیل تاریخ س يس تان(  منابم و ات و وییگی  

: 0938گران را برای آنان برشمرده است )جاحظ، جاحظ و  اتی نظير: سارقان، مکاران، غوغائيان و حيله 
تن ها گذشها بالا ر تن، از نقبن، از دیوار قلعه(  کمند انداختن، خنجربازی، زیر پل خ ت550، 392/ 3و  2

 (   019: 0315های عيّاران بود )باستانی پاریزی، ها و توانمندیاز مهارت
 توان از آن معنایی شسته و ر ته و وریح استنباطبا اینهمه عيّار اوطلاح یا عنوانی است پرمحتوا که نمی

های مش ابه خود )نظير ر ند(، گشتاری معنایی را پيموده  نمونهنمود؛ زیرا عيّار نيز همانند بس ياری از دیگر  
اس ت و اکنون دو وجه دارد: معنایی نيکو و معنایی نکوهيده  عيّار در معنای نکوهيده، دزد، طرار، شب رو  

دوست است که به پاس محبت و رهزن اس ت  امّا در کاربرد و معنای نيکو به معنای راد، جوانمرد و مردم 
از هي  دشواری و خطری هراس نداشته، و همواره به آرمان و نام نيز خود و ادارند)کزازی،  به مردمان،

 (  09: 0392؛ جع رپور و علوی مقدم، 012 -013، 0380
 

 عیّاران در شعر حافظ شیرازي -2

پيامدهای  و مغول حمله دلایل گوناگونی چون: به هجری هش   ت و ه ت هایدر تاریخ ایران س   ده
عيّاران و پهلوانان ای مهم و قابل درن  از تاریخ  عاليت دوره آن، از حاول اعی و  رهنگیسياسی، اجتم
های یاد شده، های اجتماعی،  رهنگی و اقتص ادی جامعۀ ایرانی در سده رود  بررس ی پدیده به ش مار می 

ی از بدون ش   ناخت  توت و تص   وف خالی از نق  و اش   کال نخواهد بود  آیين عيّاری و پهلوانی یک
ای در جامعه برخوردار بوده رود که در این دوران از جایگاه عميق و گستردههای  وق به ش مار می نمونه

ه  ای  راوانی از مق  اوم  ت و (  برخی از من  ابم ت  اریخی این دوره گزار 08: 0393پور، اس   ت )کرمی
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ی از ا راد ش   خص   ی به نام اند  یکآ رینی عي ّاران و پهلوان ان در برابر مه اجمان مغول ارائه داده   نقا
ای در ها را به دور خود جمم نمود و مقاومت جانانهین محمّد بود که گروهی از عيّاران و پهلوانالدّحس  ام

الدین خطيب، یکی (  شخ  دیگر شرف00 -03/ 0: 0312برابر مغولان از خود نشان داد )منها  سرا ، 
ان توجهی نشهجوم مغولان پایمردی و ایستادگی قابل از عيّاران بزرگ خراسان بود که وی نيز در مقابل

ها و حدور عيّاران در قرن هشتم هجری و ت عاليّ ۀ(  از دیگر سوی دامن059: 0383داد )س ي ی هروی،  
های آل مظ ر و سربداران نيز عيّاران و پهلوانان در حا ظ کاملاي مش هود اس ت  در دس تگاه سلسله    ۀزمان

ند ) درنگی ای ا نمودداشتند و در  عل و ان عالات سياسی و اجتماعی نقا قابلکنار امرا و ش اهان حدور  
های عيّاری و پهلوانی ای از وییگی(  ش  اهان و امرای آل اینجو نيز واجد پاره 10 -90: 0335نز: کتبی،

  امير (315، 353، 318: 0351)شجات، بودند  ش اه ابواس حاق اینجو به بخش ندگی و سخاوت شهره بود    
الدین محمّد مظ ر اوليّن امير آل مظ ر یکی از پهلوانان سرشناس روزگار خود بود  وی در بسياری م ش

وحيد »یزدی  ینالدّگذاری به تعبير معينگيری، نيزهاز  نون رزمی نظير: ش مش يربازی، تيراندازی، کشتی  
ن و پهلوانان در کنار وو يان (  از دیگر سوی بسياری از عيّارا013: 0331الدین یزدی، بود )معين« دوران

وان تبزرگ یا به عنوان ملازم هميشگی یا طر دار و مرید قرار داشتند  از این قبيل پهلوانان و عيّاران می
: 0331از، بزاد اردبيلی اشاره نمود )ابنگير، پهلوان حدّبه کس انی چون: حاجی ابوبکر پهلوان، احمد کشتی 

های بن ابراین اهمي تّ، ش   هرت و ج ذابيتّ اجتماعی عيّاران، زمينه   (  02: 0393پور، ؛ کرمی001، 205
گری عيّاران و پهلوانان در این دوره، در توجه حا ظ به اجتماعی و تاریخی عص   ر حا ظ،  عاليت و کنا

به طور کلی عيّاران در شعر حا ظ تأثير نبوده است  های آنان بیها و آموزهگروه اجتماعی عيّاران، وییگی
ش کل اید احی و مس تقيم و ش کل غيرایداحی و یا غيرمستقيم بازتام یا ته است  در گونۀ اول     در دو 

 هایها و سنّتای مس تقيم و زنده در ش عر  وارد نموده و از برخی وییگی  حا ظ ل ظ عيّاران را به گونه
ش  کلی ر تاری و اخلاقی مربوط به آنان در ش  عر  س  خن به ميان آورده اس  ت  در گونۀ دوم حا ظ به 

غيرمستقيم از عناور و متعلقات مربوط به این گروه اجتماعی در شعر  سخن به ميان آورده و در برخی 
 مبادرت ورزیده است « طرّاران»معنای ل ظی آن همچون موارد  نيز به است اده از هم

 

 هاي عیّاران در دیوان حافظ شیرازيها و آموزهها، سنّتویژگی -4
يم ای مستقر تاری و اجتماعی عيّاران که حا ظ به وجهی من ی و مربت، با اشاره های اخلاقی واز وییگی

آميزی ذهنی و حسی و استعانت از و یا غير مس تقيم در دیوانا به آن اش اره نموده و با است اده از ح   
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:وناعات ادبی به آن وجهی شاعرانه و هنرمندانه بخشيده است می

 . شبگردي و راهزنی 1 -4
دانس  ت؛ زیرا بس  ياری از تر ندها و بایس  ت ش  بگردی را میعيّاری با ش  بگردی گره خورده و عيّار می

ین رسيدن شب  از ا اشد جز با غروم آ تام و  رعمليات مستلزم سکوت و خ ا بود و این مورد ميسر نمی
ن، راهزنی، ر ت و آمد، آگاهی از اوض   ات و آمدند و به قتل و کش   تار، ربودرو عيّاران ش   بانه بيرون می
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ندری پپرداختند )جلالیهای خویا میسازی نقشهسازی یا زمينهآزادسازی یاران اسير و بطور کلی پياده
هر شب زلزال را قاعده »آورد: (  ارجانی نيز در کتام با اش اره به این موض وت می  0390:031و حس ينی،  

: 0313کردی )ارجانی، کردی و نگاه میگشتی و احتياط میلشکر می چنان بودی که بيرون آمدی و گرد
ر ت  حا ظ در شعر ذیل ارتباط های عيّاران به شمار می(  بنابراین ش بگردی و راهزنی از وییگی 099/ 2

 است ظری ی مابين ستارگان شبگرد، عيّار، و ربودن تا  و کمر )کمربند( و راهزنی برقرار نموده
   کيخسرو کمر   و ربود  کابووس تا              عياّر کاین مکن شبگرد اختر بر تکيه

  (013: 0390)حا ظ،                                                                                             
ی من ی بخشيده و با استعانت از در شعر یاد شده حا ظ با اشاره به شبگردی و راهزنی عيّاران به آن وجه

است  حا ظ در شعر زیر نيز با اعتمادی به آن س خن به ميان آورده این وجهه من ی از ناپایداری دنيا و بی
م هوم  هآوردن طرّاران که همان  نام و معنای دیگر عيّاران است از و ت راهزنی و غارتگری آنان در ارائ

 :و تصویری تازه و هنری سود جسته است
 کند طراریّ بسيار او شبرن  ی طرّه کان  او آهن  مکن حا ظ او نيرن  پر چشم با

 ( 090: 0390)حا ظ،                                                                                                  
طرّران با ظرا تی هنرمندانه در کنار طرّه و شبرن  یا شبگون نشسته و  دای حسی  ةواژ در شعر  وق   

و ذهنی بدیم و س حرانگيزی ایجاد نموده اس ت  حا ظ در دو بيت زیر نيز باز از و ت راهزنی عيّاران در   
 خلق تصویری زیبا و شاعرانه سود جسته است: 

  کند طراری تو با تا ام رموده منا  تاگ امبوده من تا طره زان امنگشوده گره گ تم
 ( 090: 0390)حا ظ،                                                                                               

 دگر طرار طره آن و شوخا غمزه  بگذارند ار خاطرم طلبدمی عا يت
 ( 252: 0390)حا ظ،                                                                                                  

 یا در شعر ذیل با اشاره به آیين عيّاری، یعنی شبروی و دزدی عيّاران، از آموختن این آیين توسط سنگدل
 داران را ربوده، سخن رانده است:زندهو نامهربانی که دل شب

 زد داران زنده شب ره آمد برون چون اوّل کز عيّاری  آیين   این   آموخت دلا آهن  کدام
 (  053: 0390 )حا ظ،                                                                                               

 . خوشباشی3 -4
ایرانيان از دیرباز به اهميتّ ش   ادی در زندگی  ردی و اجتماعی واق  بودند و آن را جزم اهداف زندگانی 

بودند  شادی در کنار چهار رکن خداشناسی، خردورزی، داد و نام، پنج اول هویتّ ایرانی را  خود قرار داده
دلی یکی از ابعاد مهم شخصيتی حا ظ به (  عيا و خو 39 -51: 0380داد )رستگار  سایی، شکل می
دهد مهم دیوان او را تش  کيل می ۀرود و در کنار اغتنام  رو  ت یکی از موض  وعات پنجگان ش  مار می

ها در پی دستيابی به آن است که انسان(  خوش ی و خوش باشی از زمرة حالاتی  223: 0383)خرمش اهی،  
 سازد  خوشباشی یکیر ت شخصی خود بر آن است تا آن را برآوردههس تند و هر کسی بنا به ظرف و مع 
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اس  ت  عيّاران بر این باور بودند هر چه پيا آید خو  آید و به های عيّارانها و وییگیدیگر از خص  لت
رندی  باشی عيّاران درکنارباشی داشتند  حا ظ نيز در شعر زیر به شيوة خو خو  ۀعبارتی دیگر اندیش  

 است:نمودهآنان اشاره 
 است خو  عيّاران باشی خو  و رندی شيوة هست که زان ور خوشدلی عالم بازار در نيست

 ( 03: 0390)حا ظ،                                                                                              
داش  ت که خوش  ی از منظر عار ان مت اوت از عوام اس  ت  از منظر عار ان ش  ادی   البته باید در نظر    

ش  ود )ش  م  ش  ود و و  افروید و از او زندهرس  د  آبی که گياه از او میهمچون آم لطي  به هرجا می
(  لذا عارف ش ادمان و بش ّا  و بسيار متبسّم است؛ چرا که او در هر چيزی جز   095/ 0: 0333تبریزی، 
رندی و خوشباشی  ة(  در مش رم حا ظ نيز  اموری  مانند شيو 0180: 3: 0380ند )ابن س ينا:  بيحق نمی

عيّاران به علتّ ماهيتّ درونی، پيوند با امر قدس   ی و تبدیل ش   دن حالت به مقام، عيا مدام یا پایدار 
، ری خليلیشوند و نتيجۀ آنها ایجاد آراما پایدار درونی و رضایت خاطر در زندگی است )باقش مرده می 

یل باشی است و اشعار ذ(  لذا  لس  ۀ حا ظ نيز با تأثر از  رهن  و عر ان ایرانی،  لس ۀ خو  05: 0388
 است:نيز حاکی از گرایا حا ظ به این حالت و خصلت انسانی

 نباشد گوهر ودف در دایم که         دریام و دریام خوشدلی زمان
 ( 012: 0390)حا ظ،                                                                                                  

 است خو  جهانداران احوال که پنداری تا        است دلی خو  طریق گ تن جهان ترك حا ظا
 ( 03: 0390)حا ظ،                                                                                                    
 دادند زکاتم به  اینها و  بودم مستحق        عجب چه خوشدل و گشتم کامروا اگر من
 ( 083: 0390)حا ظ،                                                                                                  

  اوضات بهين است این حالتی هر به که         برگير عشرت ساغر بنگر دوران وضم
 ( 293: 0390)حا ظ،                                                                                                  

 بلا  غير   رسول    بر   نبود   حا ظا   که               دان غنيمت گل چو جوانی و عيا و نشاط
 ( 295: 0390)حا ظ،                                                                                                   

 الحمدا  است   کام  به   کارم        دلخواه لعل از است مدام عيشم
 ( 003: 0390)حا ظ،                                                                                                   

 . سنگدلی و جسارت2 -4

و امور خطير بود؛ به های  ردی و اجتماعی عيّاران در انجام کارها س   نگدلی و جس   ارت از دیگر وییگی
پذیر نبود   رس  ا امکانهای مهم و طاقتوجود این خص  يص  ه، تحققّ بس  ياری از مأموریتطوری که بی

 حا ظ در بيت ذیل از این وییگی مهم عيّاران پرده برداشته است:
 داران زنده ش  ب ره آمد برون چون اوّل کز  عيّاری  آیين   این   آموخت دلا آهن  کدام
 ( 053: 0390)حا ظ،                                                                                                  زد
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 یا در شعر زیر:
   کجاست عيّار و کا عاشق مه آن منزل   کجاست یار آرامگه  سحر    نسيم   ای
 (  09: 0390)حا ظ،                                                                                                    

 . شهرآشوبی4 -4
کند؛ شهرآشوم در  رهن   ارسی عميد به معنای، آشوبندة شهر؛ کسی که در شهر  تنه و آشوم برپا می

های موسيقی و آش وم ش ود؛ همچنين از آهن   واس طۀ حس ن و جمال خود باع   تنه   که بهوییگی آن
ذیل ش هرآش وم(  حا ظ نيز در شعر ذیل از    ،313: 0389 ) رهن   ارس ی عميد  اس ت ر ته ایرانی بکار

 است:و ت شهرآشوبی عيّار سخن به ميان آورده
 دهان در ش  کّر و را حا ظ کش  ت تلخی به  آشوم شهر عيّار آن که گویم خود بخت عذر چه
 ( 021: 0390)حا ظ،                                                                                                دارد

خواهد بگوید برای بخت خود چه عذری بياورم که آن  یار و محبوم زیبای ش   هر آش   وم در حا ظ می
را از ش  دت تلخی وتندخویی از پای درآورد  و    ت   اس  ت ما حالی که ش  يرین س  خن و خو  بيان  

د  باشاست، می شهرآشوبی ناظر به یکی از و ات عيّاران که همان غوغا و آشوم به راه انداختن در شهر
ربودند و در ش   هر غوغا و عي ّاران در بس   ياری موارد با اعمال خود خوام و خور را از حاکمان ظالم می 

  ذیل تاریخ س  يس  تان(  البته حا ظ در این ش  عر با هنرمندی  010: 0311، کردند )بهارآش  وبی به پا می
برقرارنموده و با نس  بت دادن این دو « ش  هرآش  وم»و « عيّار»ای بين دو واژة ارتباط ظری  و ش  اعرانه

یا در اش  عار زیر نيز به ش  کلی کلی و  اس  ت و   ت به محبوم، به آن توس  م معنایی و حس  ی بخش  يده
 است:شهرآشوبی عيّاران بهره گر ته غيرمستقيم از و ت

 یغما خوان ترکان که دل از وبر بردند چنان  شهرآشوم کار شيرین شوخ لوليان کاین  غان
 ( 3 :0390)حا ظ،                                                                                                  را

 بود دوخته او قامت بر که بود ایجامه  شهرآشوبی شيوه و   کشی عاشق   رسم
 ( 200: 0390)حا ظ،                                                                                                 

 . زیرکی و چالاکی4-5
نستند در توااست  آنان با تکيه بر این خصلت میاز دیگر و  ات و خصائل عيّاران بوده زیرکی و چالاکی 

 های خطر برهانند  مواقم وعب و دشوار، خود را از تنگناها و وحنه
 بيار  عيّار  دلبر  آن بر   از    خبری  نيست  جانبازان شيوه دلی ساده و خامی
 ( 209: 0390)حا ظ،                                                                                              
آورده و از آن به عنوان عيار و حا ظ در ش  عر  وق از و   ت زیرکی و چالاکی عيّاران تمجيد به عمل    

که حا ظ باز به و ت زیرکی و چالاکی است  یا در شعر ذیل ميزانی برای راه و رس م عاش قان یاد نموده  
 است:عيّاران اشاره داشته
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 عيّاریست طریق ر تن  سلسله  زیر  که  است خامان کارنه توپختن زل ِ خيال
                                                                                                                   (11 :0390)حا ظ،                                                                                                 

خواهد بگوید  کر وول تو را در سر داشتن کار خامان نيست؛ بلکه به زیر زنجير حا ظ در ش عر  وق می 
یا در شعر زیر نيز به  است و دس ت از جان شسته بلا تام آوردن کار جوانمردان و عيّاران زیرك، چالاك 

ش کلی غيراید احی و غيرمس تقيم از و  ت چالاکی و چس تی عيّاران سخن به ميان آورده و آن را در      
 پيوندی نزدیز با آیين درویشی قرار داده است:

 
 چستی و است چالاکی دولت طریق آری  است ک ر نشان خامی طریقت مذهب در

 (                                                                                                                 030 :0390)حا ظ،                                                                                                 

 باکی. شجاعت و بی3 -4
باکی و دلاوری است  عيّاری به بددلی نتوان کرد و بددلی به م هوم اری، ش جاعت، بی ش رط او لی عيّ  

بابکی و اجتنام از ترس و (   لذا ش   جاعت و بی21: 0308خانلری، جرئتی و بيمن اکی اس   ت )ناتل کم
هایی چون: های جدانش  دنی عيّاران بوده اس  ت  خص  لتی که در کتامها و خص  لتپریش  انی، از وییگی

( و شم  و طغرا 083: 0330(، قابوس نامه )عنصرالمعالی،  290، 001/ 0: 0313)ارجانی، « عيار س مز »
های پرپي  ها، گردنهاست  حدور عيّاران در بيابان( نيز به آن اشاره شده388؛ 300؛ 18: 0330)خسروی، 

  شعر ذیل با  تووي پذیرباشد  حا ظ درتواند امکانی آنها با دشمنان، بدون شجاعت نمیو خم و مقابله
 است:باکی و شجاعت عيّاران سخن به ميان آوردهو تعبيری ظری  از بی

 
 کند عياری که ک  هر غم چه زنجير  و بند از      ستم بينم اگر است سهل خم و پرپي  طره زان

 ( 090: 0390)حا ظ،  

                                                                                               

 . نتیجه 5
سد  رگيری آنان به ایران قبل از اس لام می اند که تاریخچۀ ش کل بودهعيّاران گروهی اجتماعی و پراکنده

چش  مگير اجتماعی و اخلاقی آنان در ميان جامعه، دامنۀ ن وذ آنان را کم یا زیاد به آثار  ةازش  هرت و آو
از  ایاس  ت که پارهاس  ت  دیوان حا ظ ش  يرازی از نمونۀ آثار منظومیمنظوم و منرور ادبی نيز کش  انيده

س  تقيم در خود های اجتماعی این گروه اجتماعی را در اش  کال مس  تقيم و غيرمها و آموزهو   ات، آیين
هم به وجه مربت و نيز معنایی و ر تاری عيّاران یعنی ش   جاعت، چالاکی و اس   ت  حا ظ بازتام داده

روی و رهزنی آنان را در آنان، یعنی و  ت شهرآشوبی، شب  ةباش ی، و هم به وجه نکوهيد زیرکی، خو 
گری، کنابازتوليد نموده است   اشعار خود نظر داشته و با استعانت از مکانيزهای ادبی آن را در دیوانا 

 عاليتّ و تکاپوی عيّاران به دنبال هجوم مغول و تبعات مخرّم س ياس ی و اجتماعی ناشی از آن در طی   
های آنان در طی این دوران، همچنين ش  هرت، ت عاليّ ۀدامن ةهای ه تم و هش  تم هجری، گس  ترس  ده
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ذاری آنان در مسائل سياسی و اجتماعی، تجلّی نشينی عيّاران در کنار امرای مظ ری و اثرگحد ور و هم 
های عيّاری و پهلوانی در ش   اهان و امرای آل اینجو و مظ ری، نيز اهميتّ و برخی از و    ات، وییگی

دور حاست  تأثير نبودهجذابيتّ این گروه اجتماعی، در توجّه حا ظ به این گروه اجتماعی در اش عار  بی 
های آنان در شعر حا ظ، ناظر بر اوالت، و اثرگذاری این گروه ها و آموزهگیای از وییو تجلیّ عيّاران پاره

اس  ت  به طوری که حا ظ با ظرا تی هنرمندانه این اجتماعی در جامعه و وارد ش  دن آن در س  احت ادبی
های آن را در خلق مد  امين عاش  قانه، تعليمی و عار انه، نيز آ رینا معماری،  گروه اجتماعی و وییگی

 است  کننده و سحرانگيز اشعار  قرار دادهيزی،  داسازی خيرهآمح 
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